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 32جلسه  ،تفسیر سوره مائده

 «.تعَِین وَصَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِناَ وَنَبِیِّناَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَوَ بِهِ نسَْ الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 أَنْ أَرادَ إِنْ شنَیْاا   اللَّنهِ  منِنَ  یَمْلنِ ُ  فَمنَنْ  قُلْ مَرْیَمَ ابْنُ الْمسَیحُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ كَفَرَ لَقدَْ»

 یَخْلنُ ُ  بَیْنهَُما وَما وَالْأَرْضِ السَّماواتِ مُلْ ُ وَلِلَّهِ جمَیعا  الْأَرْضِ فیِ وَمَنْ وَأُمَّهُ مَرْیَمَ ابْنَ الْمسَیحَ یهُْلِ َ

 فَلِنمَ  قنُلْ  وَأحَِبَّناُُهُ  اللَّنهِ  أَبنْناءُ  نَحنْنُ   صنار  وَالنَّ الْیهَُودُ وَقالَتِ (11) قدَیرٌ ءٍ شَیْ كُلِّ  علَى وَاللَّهُ یشَاءُ ما

 السَّنماواتِ  مُلنْ ُ  وَللَِّنهِ  یشَناءُ  منَنْ  وَیعَُنذِّ ُ  یشَاءُ لمَِنْ یَغْفِرُ خَلَ َ ممَِّنْ بشََرٌ أَنْتُمْ بَلْ بذُِنُوبِكُمْ یُعذَِّبُكُمْ

 (18)«الْمَصیرُ وَإِلَیْهِ بَیْنهَُما وَما وَالْأَرْضِ

هنای   ای از حرف به صورت موضوعی  نگاه كنیم كه مجموعهتوانیم  میاین آیات را ما  ض شدعر 

ها داده شود، این ی  كنار اسنت. اینن     آوری كنیم و جوا  فنّی به این مسیحیان و یهودیان را جمع

ولی آن چیزی كه محلّ  ها انجام شده بود، بارها این بحث طلبد كه تا حالا بحث توحیدی را میكار 

در  های مسیحیان و یهودیان چیست؟ یعنی حرف ها ی این حرف ه پشت صحنهبحث بود این بود ك

طنور   با طنر  اینن   یا اعتقادی است؟ و ،های سیاسی دارای چه پشت صحنه مقابل مباحث توحیدی

 گفنتن و راجنع بنه    انراجع به عالمها  طور حرف برند؟ این پیش می مباحث عملا  چه كاری را دارند

خواهد معلنوم   قران میرهبان گفتن و راجع به مسیح گفتن و راجع به حضرت مریم گفتن،  احبار و

 این طر  اصلی این بحث بود. د؟نبر د پیش مینچه بحثی را دارها  كند كه این

 منِنَ  خْفُونَتُ كُنْتُمْ مِمَّا كَثیرا  لَكُمْ یبَُیِّنُ رسَُولُنا جاءَكُمْ قدَْ الْكِتا ِ أهَْلَ یا»كه داشتیم  11  در آیه

نكنرده و ین    را بینان  « تُخْفُنونَ »برای شما رسولی آمده كه كثینری از   ؛«كَثیرٍ عَنْ یَعْفُوا وَ الْكِتا ِ

لزومنی  داده كنه  هنم   توضنیح  و ها است كه بینان نكنرده،    بحث، كثیری از كردهمقدار را هم بیان 

 است.  را بیان كردهآن  كه لزوم داشتهشاهراه اصلی  نداشته بیان كند،

 دهیم.  كنیم و تذكّر می قبل از ورود به بحث به چند نكته دوستان را متوجّه می
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دو كنار همدیگر است كنه   ها كه اینمائده دقّت كنید، ما دو ركن داریم   مباركه  سوره 64به آیه 

یكی ركن این شخصی است كه به  و است كتا  ركن خود ی  ،دهد ركن اصلی دین را تشكیل می

ها باید همدیگر را تصدی  كنند هم خود اشخاص باید همدیگر  آمده، یعنی هم كتا  یغمبرپعنوان 

ارِهِمْ بِعیسَى آث  وَقَفَّیْنا عَلى»را تصدی  كنند، آن ركن فقط ركن كتا  نیست. این آیه را دقّت كنید: 

 منِنَ  یدََیْنهِ  بنَیْنَ  منا لِ مُصنَدِّقا  »ما حضرت عیسی را در پی پیامبرهای قبلی آوردیم كنه   ؛«ابْنِ مَرْیَمَ

 بنَیْنَ  لِما مُصَدِّقا  وَ نُورٌ وَ هُد ً فیهِ الإِْنْجیلَ وَآتَیْناهُ» خود حضرت عیسی مصدّق تورات بود. ؛«التَّوْراةِ

یا كتا  او با آن كتا  تطبی  كنند، بایند خنود    ، یعنی این نیست كه فقط پیامبر «التَّوْراةِ مِنَ یدََیْهِ

باشند.  « یدََیْنهِ  بَیْنَ لِما مُصَدِّقا »باشد، خود كتا  هم « التَّوْراةِ مِنَ یدََیْهِ بَیْنَ لِما مُصَدِّقا »شخص هم 

 برسیم، 48، 41، 44الله به آیات معروف  شاء گذاریم إن سؤالی است كه این سؤال را میها  جمع این

كه آیه معروف غدیر است، بنه اینن    «رَبِّ َ مِنْ إِلَیْ َ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهاَ یا» 41ببینید آیه  

و كه غندیر باشند    آن نداریم، شأن نزول آن ممكن است گوییم. ما كاری به شأن نزول آیه غدیر می

بحنث دیگنری   هر كنیم، خارج از  ی  موقع بحث قرآنی می ولی در روایات هم آمده كه غدیر است،

« رَبِّن َ  مِنْ إِلَیْ َ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهاَ یا»كه  یناستشهادات قرار است استشهادات قرآنی باشد. ا

ای وجود دارد كه فرق ندارد چه در  ای وجود دارد دنبال این ریشه باید بگردیم، ی  ریشه ی  ریشه

ی پیوند  ای كه حلقه شود. آن ریشه تورات چه در انجیل و چه در قرآن این ی  ریشه دارد تكرار می

 ها است همان بحث امامت است كه این را بگذارید در جای خود بحث كنیم. اینتمام 

 آدمدو رکن اصلی برای اقامه دین: کتاب و 

 وَ»كه ی  چیزهایی از اهل انجیل از بین رفته  در آیه قبل این آیه و آیه بعد این آیه دارد با این

ی  ی تورات كنند، اقامنه  اگر اقامه ؛(44مائده: )«رَبِّهِمْ مِنْ إِلَیْهِمْ نْزِلَأُ وَما وَالإِْنْجیلَ التَّوْراةَ أَقامُوا أَنَّهُمْ لَوْ

 منا  بلَِّنغْ  الرَّسُنولُ  أَیُّهَنا  یا»، «أَرجُْلِهِمْ تَحْتِ وَمِنْ فَوْقِهِمْ مِنْ لَأَكَلُوا»ی قرآن كنند،  انجیل كنند، اقامه

 قنُلْ » ، چه چیزی را بگو؟ این را بگو:«غبَلِّ»قرار است  ، آیه بعد را ببینید چون«رَبِّ َ مِنْ إِلَیْ َ أُنْزِلَ
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( 48)همنان:  «رَبِّكُنمْ  منِنْ  إِلَیْكُمْ أُنْزِلَ وَما وَالإِْنْجیلَ التَّوْراةَ تُقیمُوا حتََّى ءٍ شَیْ  علَى لَسْتُمْ الْكِتا ِ أهَْلَ یا

بخواهند همزمنان    شنود، اگنر كسنی    خراج میز آن امامت ایعنی این عبارت اگر خو  تحلیل شود ا

ی شناهراه اصنلی    اقامنه  یعنی ؛این اقامه ،ی قرآن كند ی انجیل كند، اقامه ی تورات كند، اقامه اقامه

 .ی شاهراه اصلی دین دو ركن دارد بكند، این اقامهباید را  دین

یعنی غدیر،  ؛«رَبِّ َ مِنْ إِلَیْ َ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهاَ یا»گوییم  ما گاهی اوقات خیلی راحت می

قدر راحنت صنحبت    ور چیزها اینط به دلیل اینترنت و اینتوانیم  بگوییم الآن نمی توانستیم قبلا  می

كند، یعنی چنه؟   طرف مقابل قبول نمی ها خیلی وقت در شبهات وجود دارداین موضوع الآن  كنیم!

ی قرآنی لازم دارد، جوا  خود قرآن ها در این روزگار جوا  فنّ گوید یعنی عمر. این یعنی غدیر، می

 كُنْنتُمْ  ممَِّنا  كَثینرا  »كه كتا  قرآن وقتی كه آمده  را لازم دارد كه اگر كسی بخواهد با توجّه به این

ها را اصلا  رها كرده است. اگنر اینن    ی  سری از آن؛ (11)مائده: «كَثیرٍ عَنْ وَیَعْفُوا الْكِتا ِ مِنَ تُخْفُونَ

هنا ننازل    ی قرآن هم بكند و قنرآن بنرای اینن    ی انجیل كند، اقامه رات كند، اقامهی تو بخواهد اقامه

هنا   ها نازل شده، قرآنی كه نازل شده برای این چیزی كه برای آن ؛«رَبِّهِمْ مِنْ إِلَیْهِمْ أُنْزِلَ وَما»شده، 

هراه اصنلی هنم دو   ، شای شاهراه اصلی شود باید اقامهها را بكند  ی این نازل شده، اگر بخواهد اقامه

این ركن احتیاج به كسی دارد كنه   ،ركن دارد كه ركن متنی آن به عنوان ركن متن در قرآن آمده

شأن نزول آن  شود، لب امامت و ولایت استخراج می، كه از دل این مطیآن را اقامه كند، ركن انسان

به  تر دقی  جای خودسر  ،ای كه ذهن درگیر شود غدیر است سر جای خود. این به عنوان ی  نكته

 پردازیم. این نكته می

طنور   هنا اینن   مسنیحی مطر  است كه های فنّی كه در قرآن  سؤال شده این بحث ی بعدی نكته

طور است كه همه  آیا واقعا  این ،قدر فنّی است گفتند، این بحث این طور می ها این گفتند، یهودی می

به این پشنت   ها را با توجّه این حرف ی همه ؟نهیا  ؟گفتند ها می چنین حرفی را با این پشت صحنه

  گفتند؟ ها نمی صحنه
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 دهند سازند و در جامعه سریان می هایی که سران می اندیشه

ی كنار   دهقاعن  را بیاورید! 248صشعراء،   سوره 21عراف و یكی آیه ا  سوره 111جوا : یكی آیه 

هنای   ا همه ی  حرف را با پشت صنحنه ه ی مردم و مساولین و تاوریسین هاصلا  این نیست كه كلّی

كنه  ها اینن اسنت    نقش رسانه است، ها قاعده بر این مشخّصی بگویند، قاعده این نیست، خیلی وقت

ها اینن حنرف را بسنازند و     حرفی را بسازند، چه كسی بسازد؟ آن كسی كه در رأس قرار گرفته، آن

 ی عمومی كنند.  را مطالبهی عمومی كنند، این حرف  ای این را مطالبه بعد در ی  شبكه

بینیند   سی چیزی كنه منی  شما ببینید در همین آیات مربوط به نزاع مابین فرعون و حضرت مو

 23ای از او طلب كرد، آیه  معجزه , فرعونها را به ما بده برویم سی آمد و گفت اینوقتی حضرت مو

 فنَإِذا  یَندَهُ  وَنَزَعَ»خود را انداخت و اژدها شد، صای ؛ ع«هُ فَإِذا هِیَ ثعُْبانٌ مبُینٌعَصا  فَأَلْقى»را ببینید 

، دارد «حَوْلَنهُ  للِْمَلإَِ قالَ» ، چه كسی؟ فرعون.«قَالَ»، این قسمت را دقّت كنید «نَلِلنَّاظِری بَیْضاءُ هِیَ

ت هم هایی كه در این عبار این ملأ و این چهره ؛«حَوْلَهُ للِْمَلإَِ قالَ» دهد. كد را به ملأ اطراف خود می

یعننی از اینن   انند؛   ، او را دوره كنرده آمده، یعنی در اطراف او هستندهم « حَوْلَهُ»به خصوص آمده، 

، «یمٌعلَِن  لسَناحِرٌ  هنذا  إِنَّ حَوْلَهُ للِْمَلإَِ قالَ»ها و مطالب خواهد رسید. ببینید  ها است كه اندیشه كانال

خواهد كه  می ؛«ونَتَأْمُرُ ذا فَما بِسِحْرِهِ أَرضِْكُمْ مِنْ یُخْرجَِكُمْ أَنْ یُریدُ»كدها را یكی یكی دقّت كنید، 

 قنالُوا »، چه كسنی؟ منلأ.   «قَالوا»شما را از سرزمین شما با این سحر بیرون كند، نظر شما چیست؟ 

بیاور،  ها را رها كن، او و برادر او را رها كن، سحره را این؛ «نَحاشِری الْمدَائِنِ فیِ ابعَْثْ وَ وأََخاهُ أَرْجِهْ

چه كسی با چه كسی  ی این مكالمه«. مٍمَعْلُو یَوْمٍ لِمیقاتِ السَّحَرَةُ فَجُمِعَمٍ * علَی سَحَّارٍ بكُِلِّ یَأْتُوكَ»

 است؟ فرعون و ملأ او. 

ای كه بین فرعون و  همین اندیشه كه بینیدرا ب، 146  ، صفحه111آیه اعراف،   مباركه  حالا سوره

این اندیشه را ساخته، این اندیشنه  فرعون یعنی  بین ملأ و مردم وجود دارد؛ د حالاملأ ردّ و بدل ش

 ثُعْبنانٌ  هِنیَ  فنَإِذا  عَصاهُ  فَأَلْقى»را نشر داده، از این به بعد كار ملأ است كه این نقش را بازی كنند. 
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 یُریندُ  * عَلیمٌ لسَاحِرٌ هذا إِنَّ فِرْعَوْنَ وْمِقَ مِنْ الْمَلَأُ قالَ نَ *لِلنَّاظِری بَیْضاءُ هِیَ فَإِذا یدََهُ وَنَزَعَنٌ * مبُی

هنم بنا منردم     هنا  گوید، اینن  می ملأ  این به ؛ ببینید فرعون«نَتَأْمُرُو ذا فَما أَرضِْكُمْ مِنْ یُخْرجَِكُمْ أَنْ

درسنت  ، «سنَحَّارٍ  بِكنُلِّ  یَنأْتُوكَ »، «أَرْجِهْ قالُوا»بلندگو هستند، ها  ایند، نكن همین فكر را مطر  می

هنا   ی  مرتبه ملأ با منردم اسنت. یعننی اینن    ست، ی  مرتبه فرعون با ملأ است همثل همان آیات 

ها هم همین كند را در جامعنه پخنش     این كد را داده آن او هستند كه نقش تزری  فكری را دارند،

 كنند.  می

 یشه را بسازندشود همه ی  اند هایی را بسازند، نمی طبیعی هم باید این باشد كه كسانی اندیشه

سنازند از كسنانی كنه منلأ      ای منی  ها را ی  عدّه اندیشه آن قسم بخورند، خیلی طبیعی نیست! پای

 گیرند، در رأس فكری هسنتند و  هستند، از كسانی كه چهره هستند، از كسانی كه در رأس قرار می

هنا   این اندیشه زند وسا ها را می اندیشه ها تعاملاتی ممكن است داشته باشند. اینبا نظامات سیاسی 

گیرند. این ی  روالی است كنه علنی    ها می ی لازم خود را از این اندیشه نتیجهدهند و  را سریان می

 افتد. القاعده باید اتّفاق بیفتد اتّفاق هم می

 ایجاد شبهه با اندیشه و ایجاد معرفت با قلب

اینن   ؛(21)ق: «قلَْبٌ لَهُ كانَ لمَِنْ  لذَِكْر  ذلِ َ  فی إِنَّ»ما داریم  ,گوییم اندیشه می كه از این البتّه

لمَِن كنَانَ لَنهُ   »كه بگویند  اند نه این قرآن تذكّری است برای كسی كه صاحب قلب باشد، تذكّر داده

گینرد،   ای داشته باشد معارف حقّه را می قلب آمادهاگر كسی  ؛«قلَْبٌ لَهُ كانَ لمَِنْ»گویند  ، می«عَقلٌ

دهد، ایمان چینزی   ی ایمان خیلی بها می به مقوله قرآن ارد. برای همین است كهقلب آماده لازم د

خنورد. شنما اینن قلنب را سنب        یعنی چیزی است كه به قلب گره منی ؛ القلب است كه عقلاست 

طور است كه در ی  كنار فكنری    این ی عقل و فكر فرق دارد، فكر آدم نشمرید، این خیلی با مساله

ی معرفت قلبی اصلا  خستگی ندارد، معرفت قلبنی معرفنت شنهودی اسنت     شود ول خسته میانسان 

شنود، حتّنی بنه     شود اتّفاقا  قلب خنن  منی   كه ذهن خسته می یعنی شهود قلبی است. برعكس این
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لحظاتی سعی كنید اصلا  عقل شما كار نكند، یعنی با فكر خیلی كار نكنید، با فكنر   قِل عنوان ی  

شود چنون   است كه ایمان میقلب معارف خود را دارد، این  , آن موقعكار نكنید متوجّه قلب باشید

 .خورد ت با عواطف گره میجایی است كه هم معرفت شهودی را دارد هم این معرف قلب

 معرفت شهودی عاطفی است  >عواطف در قلب  –معرفت شهودی در قلب 

دارد خیلی عجیب است دقّت خواهند بگویند علم در ما وجود  بینید ائمّه وقتی می در روایات می

، كنند( می شان)اشاره به قلب «هَا هُناَ»گویند  می كنند( )اشاره به سر نمی «هاَ هُناَ» گویند ! نمیكنید

ت. حتّی در ی ما اس گویند در سینه گویند در سر ما است می جا است، هیچ موقع نمی گویند این می

مندام روی   ؛(64)عنكبنوت:  «الْعِلْنمَ  أُوتُوا الَّذینَ صدُُورِ  فی ناتٌبَیِّ آیاتٌ هُوَ بَلْ»كه  آیه  روایات ذیل این

ی ما علم اسنت. متأسّنفانه    جا در سینه ؛ این1«جَماّ  لعَِلْما  هاَهُناَ إِنَّ»گویند:  زنند می ی خود می سینه

اقنا   ی خود علم دارند، فرق آن چیست؟ فرق این است اتّف ها در سینه در عقل ما علم وجود دارد، آن

دانید كه این عضو قلب بنا خنود قلنب     دهد، می این نعارف حتی در  قلب صنوبری خود را نشان می

گوینند منظنور از    كنند می قرآنی ارتباط دارد، گاهی اوقات برای همین است وقتی از ائمّه سؤال می

نظنور  گویند ی  تكّه گوشتی در سینه است. با این مشخّصا  معلنوم اسنت م   قلب قرآنی چیست، می

شود، منتهنا اینن قلنب بنا آن قلنب دقیقنا         این نیست كه معارف با این ی  تكّه گوشت فهمیده می

مرتبط است، حقیقت قلب در بدن انسان به عنوان قلب قرار گرفته، دقّت كنید هنم جنای معرفنت    

 خورد. شهودی است و هم جای عواطف است، لذا شهود به شدّت عاطفی است و به عواطف گره می

 ایمان <گره خوردن به عاطفه   >ت قلبی معرف

خورد لذا تبدیل به ایمان  ی او گره نمی یعنی كسی كه معرفت را با عقل خود دربیاورد به عاطفه

شود و بعد تبدیل بنه   شود. ولی اگر معارف را به شهود پیدا كند اولّا  با عواطف او درگیر می هم نمی

شود، یعنی قلب او به اینن مطلنب گنره     القلب می شود، عقد شود، یعنی شخص مؤمن می ایمان می

ی  خواهد نهایت عاطفه را به فرزند خود نشان دهد به سینه خورد. شما ببینید حتّی مادر كه می می
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چسباند، یعنی این مركز مركز عاطفه است و مركز معارف شهودی هنم هسنت و حتّنی در     خود می

بینید كه با فكنر بنه    كه حتما  چیزی را ببیند، می آید، شهود نه این معارفی كه با شهود به دست می

بینند مطلبنی بنر قلنب او      آید. شخص در شب، در نیمه شب منی  آید، به ذهن فشار نمی دست نمی

خطور كرد و خنكایی در قلب او ایجاد شند؛ یعننی همنین منطقنه خنن  شند، اصنلا  هنم خسنته          

باشد خسته كننده نیست، ولی چیزی كه ها ی  مرتبه كه هیچ, صد هزار مرتبه هم  شود. از این نمی

كند، چیزی است كه همنین طنور كنه     خواهد لزوما  درگیر كند، یعنی ذهن را درگیر می عقل را می

ی آدم هنم گنره    شود و بنه عاطفنه   آورد، دارد خستگی ایجاد می بینید ذهن كم می رود می جلو می

رسیدن به معارف شهودی ی  بحث ای ی  بحث است  های اندیشه خورد. لذا دنبال كردن بحث نمی

بینید كنه   باشد می معارف شهودیای برای گرفتن  كسی مقدّمه ایِ های اندیشه بحث دیگر است! اگر

 تواند ایمان نباشد. ها ایمان نیست، می در آن ایمان وجود دارد ولی در این

تنرین   به عمین   قدر كار فكری انجام دهد، ؛ چه بسا كه شخص شروع كند این«كَم لَهُ مِن نظیر»

بینیند   براهین دست پیدا كند و ی  ركعت هم نماز نخواند و ی  شب او را بیندار نكنند، ولنی منی    

كند. یعنی ممكن است ی  نفر به دلیل عاطفه، به دلیل عش ، به دلینل   عاطفه شب آدم را روز می

 ، ای حواس شما باشد باید مقدّمه باشد های اندیشه شود. لذا در بحث قلب بیدار می

 عقل در قرآن به معنی قلب است 

 کند انسان با قلبِ خود تعقل می

 لِمنَنْ   لَنذِكْر   ذلِ َ  فی إِنَّ»بسیار مهمّی است   ق كه آیه  سوره  گوید در آیه اگر قرآن این را می

نخواسنتیم   هنای قرآننی را   كه خنود عبنارت   ما به دلیل این«. یدٌشهَ وَهُوَ السَّمْعَ أَلْقَى أَوْ قلَْبٌ لَهُ كانَ

یعننی چنه؟ یعننی    « قَلنْبٌ  لَهُ كانَ لمَِنْ  لذَِكْر  ذلِ َ  فی إِنَّ»بفهمیم گفتیم این یعنی عقل و نقل، 

یعنی نقل، پس گفتیم قرآن دو حجّت دارد عقل و نقل. این عقل « یدٌشهَ وَهُوَ السَّمْعَ أَلْقَى أَوْ»عقل، 

قرآن دربیاورید ببینید قلب یعنی چنه، قلنب    ی قلب را در كلّ و نقل نیست این قلب است. این واژه
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این قرآن «. دٌشهَی وَهُوَ السَّمْعَ أَلْقَى أَوْ قلَْبٌ لَهُ كانَ لمَِنْ»سلیم، كسی با قلب سلیم به آن دنیا برود. 

برای چنین موجودی است، سرآغاز او قرآن است، قرآن برای چنین موجودی فایده دارد و ذكر دارد 

 طور است. قرآن اینكند،  و متذكّر می

كننند، تعبینر عقنل را در قنرآن      گوییم برای كسانی كه فكنر منی   )سؤال( اگر بحث فكر شود می

نداریم ولی تعبیر فكر را ما داریم. شما جنود عقل و جهل را در احادیث كافی ببینید، جنود عقل و 

و برهنان بنندی   جهل آن هم عقل به آن تعبیر، چون ما عقل را ی  تعبیر خاصّ صرف فكر كنردن  

هنا تعقنّل    ، چنرا اینن  (48)ینس:  «نَیَعْقِلُنو  فَنلا  أَ»كه عقل در تعابیر قنرآن   گوییم، حال آن كردن می

دارینم.  « یَعْقِلُونَ فَلا أَ»كه گفتم عقل را نداریم یعنی به عنوان مستقل نداریم وگرنه  كنند؟ این نمی

دهنند. جننود    ای انجنام منی   صرفا  ی  كار اندیشهكنند؟  نشینند فكر ؛ یعنی چرا نمی«یَعْقِلُونَ فَلا أَ»

بیند چه چیزهایی در عقل مؤثّر است، آن موقع است كنه   كند می عقل و جهل را كه انسان نگاه می

كند ی  بحث دیگر اسنت،   ؛ قلبی كه دارد با آن تعقّل می(64)حج: «بهِایَعْقِلُونَ  قُلُو ٌ لَهُمْ»بینید  می

 كند، تعقّل قرآنی. ن با قلب خود تعقّل میكنند، انسا با قلب تعقّل می

ی  ی اوّل آن صدر است، لاینه  سوال: این مطلب درست است كه قلب چند لایه است؟ یعنی لایه

 شود؟ دوم آن شغاف است، بعد فؤاد است، به كلّ این مجموعا  قلب اطلاق می

بندی به سنمت   كه لایهتعبیر آن را من دنبال نكردم، من این تعبیر را از آقای عباّسی شنیدم  -

بنندی   داخل یا بیرون وجود دارد، دنبال نكردم كه واقعا  درست است یا نه، ولی اصلا  كاری بنه لاینه  

گویند. با این دقّت كه شغاف یعنی این، فؤاد یعنی این، صدر  نداشته باشیم این مجموعه را قلب می

 های قرآنی وجود ندارد.  یعنی این، تا این حد عبارت

كه قلب در سینه وجود  ؛ این(64)حج: «ورِالصُّدُ فیِ  الَّتی الْقُلُو ُ»های قرآنی این را دارد كه  عبارت

یعنی قلبی كه در سینه است. با بدن ؛ «ورِالصُّدُ فیِ  الَّتی الْقُلُو ُ تعَْمَى لكِنْ وَ الْأبَْصارُ تعَْمَى لا»دارد، 

كه  بی است كه آن هم در سینه است، ولی اینی ما است ی  قل هم سازگاری دارد، قلب ما در سینه
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ها كجا است، درونی یا بیرونی بودن آن، برای این حد من توجینه قرآننی    جایگاه فؤاد نسبت به این

 پیدا نكردم باید بگویند توجیه آن به لحاظ دینی و قرآنی چیست.

منه. الفنؤاد؛ یعننی فنؤاد     برای پیغمبر است نه برای ه (11)نجم: « رَأ  ما الْفُؤادُكذ   ما»)سؤال( 

«.  رَأ  ما الْفُؤادُ كذََ َ ما»پیغمبر، دل پیغمبر آن چیزی كه دید اشتباه ندید، راجع به پیغمبر است 

 بیند مشكل دارد. كه از این بخواهیم استخراج كنیم فؤاد هر چیزی ببیند اشتباه نمی این

تند احتیاج نیست اسم سنمع و  سؤال: سمع و بصر و فؤاد كه ابزارهای قلب درونی و بیرونی هس

 بصر و فؤاد بیاید؟

 با سیر در زمین قلب باید عاقل بشود

كنیند   را بیاورید، به این ادبیات كاری نداشته باشید, خودتان فكر منی  64حج، آیه   جوا : سوره

ر كننند؟ ببینیند د   ؛ آیا در زمنین سنیر نمنی   «الْأَرْضِ فیِ یَسیرُوا فَلَمْ أَ»این سمع چه سمعی است؟ 

، این سیرِ در زمین رفتن به كشور تركیه و شهر «بِه یَعْقِلُونَ قُلُو ٌ لَهُمْ فَتَكُونَ» كنند زمین سیر نمی

دانید به چه چیزی تعبیر شده است؟ سیر  آنتالیا نیست! اصلا  این سیر در زمین در تعابیر روایات می

ر زمین كند، برود در تاریخ سنیر كنند،   در قرآن! البتّه این با سیر در زمین منافات ندارد، اگر سیر د

ی پادشاهان را  قلوبی پیدا كند كه با این قلو  بشود تعقّل كرد؛ یعنی قلب او عاقل شود. این سلسله

هنا را   ؛ آن«أحَادینثَ  فَجَعَلْناهُمْ»ها را به كلّی نابود كردیم،  ؛ آن(14 )سنبأ:  «ممَُزَّقٍ كُلَّ مَزَّقْناهُمْ»ببین 

طور شدند، حالا این شناهان كجنا    طور بودند حالا این كردیم، ببینید ی  موقع آن اسطوره و افسانه

ها را دارد كه انسان بخواهد... اصلا  بحث در این فضاسنت،   هستند؟ آیا این دنیای زودگذر این حرف

كه این همه موجودات را خدا برای چه خل  كرده، این فضای از بحث را كسی دنبال كند سنیر   این

 كرده است. حالا ممكن است سیر در قرآن باشد،  در زمین

 سیر در زمین یعنی سیر در قرآن 
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یكی از اهمّ موارد سیر در زمین سیر در قرآن است؛ چون قرآن تذكّراتش را كنار حوادث تناریخ  

  رْضِالْأَ فیِ یَسیرُوا فَلَمْ أَ»گوید، ولی كتب تاریخی بنا ندارند چنین كاری انجام دهند.  گذارد و می می

ها را در قنرآن پیندا    هایی پیدا كنید. ببینید این بحث ، ی  سری قلب«بهِا یَعْقِلُونَ قُلُو ٌ لَهُمْ فَتَكُونَ

كنند. اگر تعقّل كند به قلنب   ؛ قلوبی كه با آن تعقّل می«بهِا یَعْقِلُونَ قُلُو ٌ»كردن خیلی مهم است، 

طور عاقلی را  شود. این عقل و این به ایمان می خورد و تبدیل خورد و به عواطف او گره می او گره می

 ISI ی دادن و مقالنه  Paperخود بنشنیند شنروع كنند بنه      Officeكه در  دین پیشنهاد كرده نه این

های كتب توحیدی از خود اختراع كردن، این نیست. بایند   درست كردن از چیزهای دینی،  یا مقاله

ب او تعقّل كنند، قلنب او اگنر تعقنّل كنند در او ایمنان       قلوبی پیدا كنند كه این قلب تعقّل كند، قل

های شنوا پیدا كند، گوشی پیندا كنند كنه بنا آن      ؛ یا گوش«بهِا یسَْمَعُونَ آذانٌ أَوْ»شود.  درست می

شنود؟ اینن سنمع آینا      طور نمی های ما همین بشنود. این آیه ربط به سیر در زمین دارد، مگر گوش

ند، ادراكات بیرونی ما كار كند؟ یعنی قوایی كه دارد بیرون منا را  این سمع است كه گوش ما كار ك

 كند, آیا این سمع است؟ ادراك می

هنا را   این اُذُن است، یعنی این اذن، این گوش، گوشی شود كه سمع كند، یعنی بشننود، حنرف  

ار نابیننا نیسنت،   ؛ اینن ابصن  «الْأَبْصنارُ  تعَْمَى لا فإَِنَّها»است.  سمع اجابتبشنود و اجابت كند، همین 

جنا   هنا را بنه آن   خواهد اینن  بیند، منتها جای دیگری كه می ها می گوید دیدن كور نیست، چشم می

ببرد تحلیل كند و به ایمان تبدیل كند، آن چشم كور است؛ یعنی ادراك بیرونی او درسنت اسنت،   

بینیم، همه با هم به  ها را می بینند ما هم همین صحنه هایی كه اولیای خدا می بالاخره همین صحنه

 فِنی   الَّتنی  الْقُلنُو ُ »بینیم، این نابینا نیست، چه چیز نابینا اسنت؟   رویم ی  صحنه می قبرستان می

شود؟ سیر در زمنین،   ؛ این چشم است كه كور شده است. این مشكل به چه شكل حل می«رِالصُّدُو

 شود.  اگر سیر در زمین كند چشم و گوش او باز می
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 كنُل   الْفُنؤادَ  وَ الْبَصَنرَ  وَ السَّنمْعَ  إِنَّ»مع به ی  معنا نیست، شاید در این آیاتی كه در همه جا س

ای است كه  جا منظور همین گوش است، همین قوّه سمع، در این (24)اسراء: «مَسْؤلُا  عَنْهُ كانَ أُولاِ َ

گیرد. ولی ی  جاهایی هم  كنند، مورد سؤال قرار می كند كه از او سؤال می دارد بیرون را ادراك می

 به معنای سمع اجابت است، باید جاهای مختلف دیده شود.

 فِنی   الَّتنی  الْقُلنُو ُ  تَعمَْنى »گویند:   خواهیم بگوییم قلو  در صندور هسنتند. منی    )سوال( نه! می

؛ قلوبی كه در سینه است. ما چیزی داریم به معنای شنر  صندر، منا شنر  قلنب      (64)حج: «رِالصُّدُو

  نداریم.

 شرح صدر کافر تکنیکال است و پشتوانه عمیق ندارد 

دهنند، شنر  صندر     ی سینه نشان می خواهند نشان دهند همیشه در منطقه وقتی انشرا  را می

است ولی شر  قلب نیست. بحث شر  صدر ی  بحث است، بحث قلب ی  بحث دیگر است، برای 

كنه همیشنه    یعنی قلب ضمن اینن همین است كه ما ممكن است شر  صدر در كفر داشته باشیم، 

تنر اسنت، در    فشرده است ولی شخص در كفر شر  صدر داشته باشند، اینن ین  مقنداری بیروننی     

بینید كه تحمّل بیشتری وجود دارد، البته ادراك بالاتری نندارد،   تر است؛ یعنی می های بیرونی لایه

رد، داخل ندارد، ولی وقتنی در  روید پشتوانه ندا تری وجود ندارد، یعنی وقتی داخل می ادراك عمی 

 بینید شر  صدر برای كفر دارد، یعنی تحمّل بیشتری دارد. آیید می های بیرونی می لایه

دهند، ممكن است  ها شر  صدر از خود به خرج نمی ها آدم بینید در مناظره شما گاهی اوقات می

هنا را راحنت    ی اندیشنه خدایی باشد خیلی از خود شر  صدر نشان دهد و خیلن  دین بی ی  كافر بی

كند، خیلنی تكنیكنی اسنت اینن كناری كنه انجنام         گویند راحت برخورد می بپذیرد، به او ناسزا می

گویند ناسزا نگویند. این به معنای  ها ناسزا می اند كه چطور وقتی به آن دهند. یعنی آموزش دیده می

الآن دارد خنودش را نشنان منی    ی آن با ادراكات عمی  تركیب شده و  این نیست كه لزوما  پشتوانه
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ی بیرونی شر  صدر دارد. برای همنین در قنرآن دارینم شنخص شنر  صندر        دهد! نه! بلكه در لایه

 دارد.« لِلكفر»

 توبه را خواندیم، كه   مباركه  سوره 21به اصل بحث برگردیم! در آیه 

 «بْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى یُؤْفَكُونَمِنْ قَ كَفَرُوا الَّذینَ قَوْلَ یُضاهِؤُنَ بِأَفْواهِهِمْ قَوْلُهُمْ»

؛ خندا  «نَیُؤْفَكُو أنََّى اللَّهُ قاتَلَهُمُ»ها با كفّار مشابهت دارد،  ؛ حرف آن«كَفَرُوا الَّذینَ قَوْلَ یُضاهِؤُنَ»

منر   »ها را بكشد. این انحراف چه مدل انحرافی است؟! یعنی خدا انحراف سنگین را بنا حالنت    آن

 ی دهان است.  ؛ این حرفی است كه با دهان است، در منطقه«بِأَفْواهِهِمْ قَوْلُهُمْ»كرده است.  ، یاد «بر

 هدف از خدا کردن مسیح چه بوده است؟

آییند   خواهم با بحث كفّار تطبی  كنم. وقتی كه این آیات را جلو می این بحث را دقّت كنید می

مسیح را خدا كردیند، بلكنه شنما مسنیح را بنه       كه شود؛ یعنی نه این بینید این حرف تبدیل می می

آوریند او را بنه عننوان     دهید، بالا می برید كه مشارك خدا قرار می قدر بالا می  عنوان ی  زمینه، این

توانید از خدا جدا كنیند، او زینر    قدر كار دست او است كه او را می اینبینید  میدانید.  عبد خدا نمی

شنود،   وقتی كه این مسیر باز شود, برای احبار و رهبان هنم بناز منی   ی خدا قرار نگرفته است!  سایه

شود كه شما بتوانید با احبنار و رهبنان هنم     ها این مسیر باز می یعنی برای دانشمندان و علمای آن

 همین كار را انجام دهید:

ابْنَ مَرْیَمَ وَماَ أُمِرُوا إِلَّا لِیَعبُْدُوا إِلهَاً واَحدًِا لاَ  اتَّخَذُوا أحَْباَرَهُمْ وَرُهْباَنَهُمْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمسَِیحَ

 (21)توبه:  إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحاَنَهُ عَمَّا یشُْرِكُونَ

هر جا كه راجع بنه كفنّار    را دارد.« اللَّهِ دُونِ مِنْ»این عبارت « أَرْبابا  وَرُهْبانَهُمْ أحَْبارَهُمْ اتَّخَذُوا» 

ها با مسیح هم همین كار  ؛ یعنی آن«مَرْیَمَ ابْنَ وَالْمسَیحَ»دارد. « اللَّهِ دُونِ مِنْ»گاه كنید هم هست ن

 كند. قدر كار می است، یعنی او این« اللَّهِ دُونِ مِنْرَ ِّ »گفتند  كردند می را می
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ه از شد و نتنایجی كن   ای كه با آن می گفتند ولی معامله شاید به همین صورت و به صراحت نمی

قدر  اند این شد قرآن ذكر كرده. ممكن است در پس پرده كسانی این اندیشه را ساخته آن گرفته می

 كند.  تواند كار انجام دهد، كه او برای خود دارد ی  عنوان پیدا می قدر می كار در دست او است، این

مین تشریحی كه شنده  كه واقعا  قرآن و ه طور نیست، به دلیل این اصلا  این  ی مسلمانی در سیره

طور نیست كه به او بگویی این مریض تو را  همین قرآن وقتی پخش شده الآن حتّی روستایی ما این

كنند. یعننی اینن      امام رضا شفا داد فكر نكن خدا شفا داده، آن روستایی هم این حرف را قبول نمی

قندر بنالا بنرد كنار بنه       ود اینش اندیشه اصلا  در مسلمانی جا نیفتاده، ولی این خطر وجود دارد, می

كنه  « اللَّنهِ  دُونِ منِنْ »شنود.  « اللَّهِ دُونِ مِنْ»دست او سپرد كه او كم كم برای خود ر  شود منتها 

 وَ»بینید كه  شود دنبال كرد. برای همین می شود آن موقع است كه اهداف سیاسی این قضیّه را می

 «.نَیشُْرِكُو عَمَّا سُبْحانَهُ»ها  در حالی كه آن« هُوَ إلِاَّ إِلهَ لا واحدِا  إِلها  لِیَعبُْدُوا إلِاَّ أُمِرُوا ما

 (23)توبه: « رُونَیُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِاُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَیَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الكَْافِ»

جنا   ببینیند آن «. بِأَفْواهِهِمْ اللَّهِ نُورَ یُطْفِؤُا أَنْ یُریدُونَ» اصلا  آن اندیشه به خاطر این فكر است كه

خواسنتند ننور خندا را بنا دهنان خنود        ؛ ی  حرفی گفتند كه می«بِأَفْواهِهِمْ قَوْلُهُمْ ذلِ َ»گفت:  می

طور خاموش كنند؛ یعنی اراده كردند، احبار و رهبان خنود را اتّخناذ كردنند، یعننی انتخنا        همین

«. بِأَفْواهِهِمْ اللَّهِ نُورَ یُطْفِؤُا أَنْ یُریدُونَ»، یعنی روی این پروژه فكر كردند، یعنی كار كردند كه كردند

، در خنود  «قَبنْلُ  مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ قَوْلَ یُضاهِؤُنَ»شود؟ در مشركین ببینید كه  چطور این تأمین می

اید كه به اسم شفاعت  ها حتما  شنیده آن پرستی مشركین، چیزی كه قرآن از مشركین یاد كرده بت

ها ی  چیزی را  پرستی خیلی چیز بی عقلی نیست كه خود آن طور هم هست؛ یعنی بت بوده، همین

بینیند   كنه تراشنیدیم. اگنر منی     بتراشند بعد بگویند این خال  ما است، این الآن رازق ما است، اینن 

قدر این اندیشه سخیف نیست كه ی  چیزی  اینپرستند  نزدی  به دو میلیارد از مردم دنیا بت می

اند بعد بگویند این من را خل  كرده، الآن روزی من دسنت اینن اسنت، اینن را      ها ساخته را خود آن
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سنازند و عبنادت هنم     برای خود ساختم! در چین و هند كه نصف بیشتر جهنان هسنتند, بنت منی    

قندر اینن    استاد دانشگاه وجود دارد. اینن ها تعداد زیادی هم دكتر و مهندس و  كنند، در بین آن می

 كار بی عقلی نیست.

 فهمید! ای را سخیف تلقی کنید دیگر آن را نمی اگر اندیشه

ها را به دست آورد. منن اینن تنذكّر را     ی این حرف افتد باید ریشه ها درمی قرآن كه با این پدیده

تلقّی نكنید، سخیف وقتی تلقّی شود پرستی و فرعون را سخیف  های بت قدر اندیشه ام این بارها داده

فهمد الآن ممكن است چه اتّفاقی بیفتند! یعننی چطنور     فهمد حرف اصلی چه بود و نمی انسان نمی

 پرستی در همین روزگار اتّفاق بیفتد.  ممكن است بت

 ها هستیم ولی تحت اراده خدا ما هم معتقد به الهه

بیه حرفی است كه منا تحنت عننوان شنفاعت     گویند تقریبا  ش ها می پرست ببینید حرفی كه بت

ها شفیع هستند، ما ائمّنه را قبنول    ی خود را قبول داریم ولی این گوییم ائمّه  گوییم؛ یعنی ما می می

هنا كنار    دارنند، از آن  نفنوذ  دهند؛ یعنی ائمّه در این عنالم  داریم ائمّه هم در این عالم كار انجام می

دهد. این هم طر  بحث شفاعت منا اسنت، منا     ین كار را انجام میدهد، امام ا آید، امام شفا می برمی

ها  دهند كاری از دست آن ی ما كاری انجام نمی گوییم كه ائمّه كنیم، نمی هم طر  بحث شفاعت می

هنا   آیند منتهنا شنفیع هسنتند و كنار از دسنت آن       ها برمنی  گوییم كاری از دست آن آید، می برنمی

گویند؟ راجع به بحنث ملائكنه،    گویند منتها راجع به چه چیزی می ها هم همین را می آید. آن برمی

امنور كنه دارنند امنور را تندبیر       مندبّرات یعنی شما خدا را دارید و ملائكه را دارید، اینن ملائكنه و   

 كنند. می

ها ممكن است از طری  انبیاء بنه   ی انبیاء را همیشه داشتیم خیلی از این اندیشه چون ما سلسله

ها داشته اسنت، انبیناء همیشنه در     ه باشد، شما نگویید یعنی چه مشرك از این اندیشهها رسید این

انند.   اند منتها به چیز دیگری تبدیل كنرده  ها داشته ها را از دهان آن اند و این اندیشه بین انسان بوده
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دارینم،  ی مناه   ی خورشنید، الهنه   شما ببینید مدبّرات اموری كه داریم ما واقعا  چیزی بنه ننام الهنه   

ی كلّی دارند. همین كنه   ها در عوالم بالاتر مثالی دارند، نمونه های مختلف وجود دارد؛ یعنی آن الهه

خوانند؛  ها می ی خروس خواند همه در روایات ما وجود دارد خروسی در عرش خدا است وقتی او می

وانند. این نقدها هنم  خ ها می ی خروس خواند بقیّه ی خروس داریم كه وقتی او می یعنی ما ی  الهه

ها قابل  نطور نیست ای ها باید با هم بخوانند! این ی خروس خواند, همه وارد نیست كه پس اگر او می

 ها قابل جمع است.  های عقلی این جمع است، یعنی در بحث

 های رسنمی قنرآن   ها در عوالم بالاتر نمونه دارد، به عبارتی مُثُل دارد، اصلا  جزء اندیشه تمام این

ها خزیننه دارد،   لذا این، (31حجر: «)ممَعْلُو بِقدََرٍ إلِاَّ نُنَزِّلُهُ وَما خَزائِنُهُ عِندَْنا إلِاَّ ءٍ شَیْ مِنْ إِنْ»است كه 

هنای مختلفنی    شود. بحث ملائكه، بحث الهه های بالا دارد انجام می تدبیر امور پایین با همان خزینه

ی آن اله واحد قرار   مختلف را زیر سایههای   توحیدی این الهه ی كه وجود دارند، منتها ما در اندیشه

دهیم، اله واحد قهّاری كه با همه قهر كرده و همه را پوشنانده، همنه در بحنث معرفتنی منا بنه        می

گنوییم   ی فنیض اسنت كنه منی     ی واسنطه  ؛ لذا براساس این اندیشنه شود تبدیل می ی فیض واسطه

 كنند.  كار میبه اذن الله تها كنند من ها كار می شفاعت هست، این

 تأکید قرآن به شأن بشری مسیح

ها راجع به مسیح  مائده در بحث حضرت عیسی، خیلی نسبت به این بحث كه مسیحی  در سوره

ی مائنده را نگناه كنیند،     شده، شنما اگنر همنین آینات سنوره      Zoomمائده   گویند در سوره چه می

ی  قسمت راجنع بنه    13  چنینی، آیه های این ر  بحثبینید نسبت به اهل كتا  و نسبت به ط می

دهند كنه هنم     ها جوا  می دوباره به آن 11گوید، آیه  ی  معرفت دیگر می 12گوید، آیه  ها می این

خوردنند، یعننی شنأن را نبنر... مثنل همنین        ها غذا می ؛ آن«الطَّعامَ یَأْكُلانِ كانا»مسیح هم مادر او 

شنود،   شنود و راجنع بنه ائمّنه گفتنه منی       رت صدّیقه گفته میچیزهایی كه گاهی اوقات راجع حض

ی اینن   شندند، همنه   ها بول نداشتند، غنائط نداشنتند، چنه نمنی     گویند این چیزهای عجیبی كه می
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دادنند،   ها هم ارائنه منی   ها ارائه دادن است كه آن از آن شأن غیر بشریها كه در حقیقت ی   حرف

هنا بنا سنوء     دادند. ممكن اسنت در اندیشنمندان آن   ارائه می این شأن را هایی ها هم با سوء نیّت آن

خواهد بگویند   گویند. ببینید می ها هم می گویند این ها می های جدّی، در پایین هم آنچه بالایی نیّت

 «.الطَّعامَ یَأْكُلانِ كانا»خوردند  ها غذا می این

هنا   هنا را بنا اینن    نخ بحنث مائده ی  طر  بحث دیگر از همین س  مباركه  در انتهای همین سوره

 ابْنَ عیسَى یا اللَّهُ قالَ وَإِذْ»گفتگوی خیلی عجیبی را با خود حضرت عیسی دارد كه  114دارد، آیه 

، نه اله واحد. شما وقتی كنه رابطنه را بنا بنالا قطنع      «إِلهَیْنِ وَأُمِّیَ  اتَّخِذُونی لِلنَّاسِ قلُْتَ أنَْتَ أَ مَرْیَمَ

شود؛ یعنی وقتی اینن الهنه و آن    شود كه این تكثّر با وحدت جمع نمی میكنید تكثّری درست  می

كنه   كنید، نه این شود یعنی رابطه را با بالا قطع می می« مِنْ دُونِ اللَّهِ»ها  دهید بعد این الهه قرار می

رفتی كه ی این مع كنید. رابطه بالا را قبول ندارید، دقّت كنید! بالا را قبول دارید و رابطه را قطع می

آید، این رابطه را داری بنا بنالا قطنع     آید، این فكری كه از این طری  می دارد از طری  این آلهه می

كنی، به الهین. ما الهین قبول نداریم، به عنوان الهه اینن   كنی, به تكثّر منهای وحدت تبدیل می می

ها را قبول داریم  رات امور هستند، اینها و مدبّ ها الهه الهه را قبول داریم، آن الهه را قبول داریم، این

 ولی همه را با اله واحد قبول داریم لذا ما الهین قبول نداریم.

 های متعدد با اله واحد قبول ولی دو خدا مردود الهه

گوید من نگفتم! اگر من گفته  طور است؟ می خدا در این آیه از مسیح می پرسد كه تو گفتی این

 گفتمان عجیبی سر جای خود است. فهمیدی! ی   بودم كه تو می

فهمیند جایگناه همنین بحنث      را نگاه كنید منی  111مائده، آیه   برای همین است كه شما سوره

 وَتُبْنرِ ُ   بنِإِذْنی  طَینْرا   فَتَكُونُ فیها فَتَنْفخُُ  بِإِذْنی الطَّیْرِ كهََیْاَةِ الطِّینِ مِنَ تَخْلُ ُ إِذْ»توحیدی است كه 

، خب ی  مرتبه كافی است دیگر! اگر بحنث اینن   « بِإِذْنی  الْمَوْتى تُخْرِجُ إِذْ وَ  إِذْنیبِ أَبْرَصَالْ وَ الْأَكْمَهَ

كند! چند مرتبه كه  است, ی  مرتبه گفتن این معرفت كفایت می« إِذْنیب»ِاست كه نشان دهد كلاّ  
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خواهند بگویند درسنت     كند با ی  دقّت و عنایتی خدا مدام منی  گویند! اصلا  انسان احساس می نمی

كنی و تو در عالم كار انجام  ای كه تو خل  می خواهم این اندیشه كنی من می است تو داری خل  می

 د، ولی ... تثبیت باش دهی می

ی  گنوییم خندا همنه    ، میكنیم گاهی اوقات ما ی  معرفت را به نفع ی  معرفت دیگر ضایع می

دهند   ی كارها را انجام منی  میخواهیم بگوییم خدا همه دهد دیگران هیچ كاره اند! كارها را انجام می

طور نیست! خدا بنا   تواند انجام دهد. این گوییم: این اصلا  كاری نمی كنیم! می همه چیز را خرا  می

كنی منتها بنا   ها در عالم ربوبیّت دارند، یعنی توی عیسی داری خل  می ی  دقّتی گفته كه هم این

هنای تشنریعی نیسنت،     ها هم اذن كنی. این اذن ه اذن من داری خل  می؛ ب«إِذْنیب»ِاین معرفت كه 

ی وساطت  ، یعنی این همان اندیشهكنم طور نیست كه من خل  كنم من مستقلاّ  خل  می یعنی این

طنور هنم بنه     های توحیدی این كه این الهَیْن نباشد. اندیشه خواهد نشان دهد ضمن این فیض را می

 های مختلفی كه وجود دارد،  بینیم در بحث ملائكه، بحث الهه یخاطر همین است بااینكه م

گوینند اینن خنال      سازند نماد آن اله است، نمنی  ها چیزی كه در پایین می پرست دقّت كنید بت

سنازند.   ای كه در عالم بالا وجود دارد نماد آن را می است، میگویند: این نماد آن است، مثلا  آن آلهه

عت هیچ موقع این نبوده كه نمادهای این مدلی ساخته شود؛ لذا در رواینات  منتها ببینید ذوق شری

ما و در فقه ما بحث مجسّمه تراشی و تصویر كردن چقدر نهی شده، كه در حدّ حرمت است، جنزء  

ی  شود. این برای این نیست كه كسی برود ی  پرنده بتراشد، ی  مجسّمه مكاسب محرّمه بحث می

ی امام خمینی را بتراشند در   ی  پرنده را بكشد، ولی اگر كسی مجسّمهپرنده درست كند یا عكس 

ی امام بتراشند جلنوی    جایی بگذارد كه مركز عبادی باشد، جلوی مسجد بگذارد، ی  چیزی اندازه

فهمنند بایند    مسجد بگذارد، این ذوق دین نیست. اگر كسی این كار را انجام دهد كسنانی كنه منی   

كه  شود به این های ساده كم كم تبدیل می كه برای انسان ند، به دلیل اینبیایند این مجسّمه را بردار

هنای امنام    آیند، بنه انگشنت   از خود این نماد بخواهند چیزی بگیرند. سراغ همین نماد مجسّمه می
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كه بحث این بوده این نماد امامی بنوده كنه اینن امنام      گیرند، با این كنند و شفا می چیزی وصل می

كه انسان به شدّت به  ده، ولی در ذوق كلّ ادیان ما چنین چیزی نداریم به دلیل ایناحیای اسلام كر

شود. لنذا تراشنیدن تصنویر از     پرستی در انسان می شود و این زمینه برای بت پرستی متمایل می بت

 شود. پرستی می ها استشفا كند... تبدیل به بت بزرگان، از كسانی كه جا دارد انسان نسبت به آن

های مقدر شما را هم می دهنم( اگنر گناهی     كنید ذوق دین این نیست.)دارم جوا  سؤال دقّت

آید؟ چون آن اندیشه وقتی مدام  ها برمی گوید: آیا كاری از دست این ها می پرست اوقات قرآن به بت

 پرستد.  شود كه همین بت را الآن دارد می شود تبدیل به این می رقی  می

كنه ین  مقندار     ها را تراشیدند به خاطر اینن  ی آن لان چیز است پیكرهی ف گفتند آلهه ها می آن

 تر در قضیّه وجود داشته باشد.  ی حسّی جنبه

 خورد؟! ببینید قطع كردن رابطه به چه درد می

 ، 311  ، ص18یونس آیه   سوره -1آیات را نگاه كنید، 

نْفَعُهُمْ وَیَقُولُونَ هَؤُلاَءِ شُفَعَاُُناَ عِندَْ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّاُنونَ اللَّنهَ   یَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ماَ لاَ یَضُر هُمْ وَلاَ یَوَ

 * بِماَ لاَ یَعْلَمُ فِی السَّمَاواَتِ وَلاَ فِی الْأَرْضِ سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یشُْرِكُونَ

را « اللَّنهِ  دُونِ منِنْ »كردنند   ها عبادت منی  ، آن«هُمْیَنْفَعُ ولَا یَضُر هُمْ لا ما اللَّهِ دُونِ مِنْ وَیَعْبدُُونَ»

كردنند ولنی ین  چینز      ؛ ین  كناری منی   «اللَّهِ عِندَْ شُفَعاُُنا هؤلُاءِ یَقُولُونَ وَ»كردند ولی  عبادت می

،مثنل همنین شنفاعتی كنه منا      «اللَّنهِ  عنِْندَ  شُنفَعاُُنا  هؤلُاءِ»ها  گفتند این بت گفتند، می دیگری می

ها زیر بار این عبودیّت، یعنی زیر بار حرف خدا نبودنند   كردند و آن ی ی  كار دیگر میگوییم, ول می

شود شما زیر بار حرف خدا نباشنید و بگوییند ائمّنه شنفیع منا       زیر بار حرف چیز دیگری بودند، می

هنا هنم نباشنیم؟     ها شفیع هستند ولی زینر بنار حنرف آن    هستند. بگویید نظر ما این است كه این

، «اللَّنهِ  عنِْندَ  شُفَعاُُنا هؤلُاءِ یَقُولُونَ وَ»كردند،  را عبادت می «اللَّهِ دُونِ مِنْ»، «اللَّهِ دُونِ مِنْ دُونَیَعْبُ»

 كردند. گفتند ولی در عبادت خود كس دیگر را عبادت می گفتند شفیع هستند، می می
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حنت تربینت پندر و    توانید تحت تربیت عرف باشید، تحت تربیت فكر خودتان باشنید، ت  شما می

؛ تحنت  (111)بقنره:  «آباءنَنا  عَلیَْنهِ  أَلْفَینْنا »كنه   مادر باشید یعنی تحت ربوبیّت پدر و مادر باشید، این

ها را شفیع قلمداد كنید و  ؛ آن«عِندَ الله شُفَعاُُنا هؤلُاءِ یَقُولُونَ»ها باشید ولی بگویید  طور تربیت این

 نجام دهید. كه این كار را ا این را بگویید نه این

؛ آیا داریند چینزی را   «الْأَرْضِ فیِ ولَا السَّماواتِ فیِ یَعْلَمُ لا بِما اللَّهَ تُنَبِّاُونَ أَ قُلْ»آیه را بخوانیم 

 «. نَیشُْرِكُو عَمَّا  تَعالى وَ سُبْحانَهُ»داند؟  دهید كه خدا در آسمان و زمین نمی خبر می

 لاأَ»تنر اسنت،    جا ی  مقدار ظریف ین چیزی دارد، آنزمر هم نگاه كنید چن  سوره 2در آیه  -3

هستند، این را « دُونِهِ مِنْ»؛ یعنی اولّا  «نَعْبدُُهُمْ ما أَوْلِیاءَ دُونِهِ مِنْ اتَّخَذُوا الَّذینَ وَ الْخالِصُ الدِّینُ لِلَّهِ

هنا را عبودینّت    ؛ منا اینن  « زُلْفنى  اللَّهِ إِلَى الِیُقَرِّبُون إلِاَّ نَعْبدُُهُمْ ما... دُونِهِ مِنْ» مدام قرآن تأكید دارد،

ی  ها وسیله ؛ ما را به خدا نزدی  كند، یعنی این«اللَّهِ إِلَى لِیُقَرِّبُونا إلِاَّ»كه بخواهند  كنیم مگر این نمی

كنند ولنی   كنند، خدا را اتّخاذ نمی می« مِن دونِهِ»ها اتّخاذ  نزدیكی ما به سمت خدا هستند. ولی آن

 «.زُلْفى اللَّهِ إِلَى لِیُقَرِّبُونا إلِاَّ نَعْبدُُهُمْ ما»گویند كه  طور می این

ها را قبنول   كه شما بتوانید این رابطه را قطع نگه دارید، یعنی هم خدا را قبول كنید هم این این

 كنید هم رابطه را قطع نگه دارید خودش ی  طر  است. 

 كه  ، دارد113ص  111، 111نساء، آیه   سوره -2

 بِبَعْضٍ ونََكْفُرُ بِبَعْضٍ إِنَّ الَّذِینَ یَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرسُُلِهِ وَیُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللَّهِ وَرسُُلِهِ وَیَقُولُونَ نُؤْمِنُ  

 * عْتدَْناَ لِلْكاَفِرِینَ عذََاباً مهُِین اأُولَاِ َ هُمُ الكَْافِرُونَ حَقًّا وَأَ * وَیُرِیدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذَلِ َ سَبِیل ا

؛ «وَیُریندُونَ »؛ كسانی كه نسبت به خدا و رسل كنافر هسنتند،   «وَرسُُلِهِ بِاللَّهِ یَكْفُرُونَ الَّذینَ إِنَّ»

؛ یعننی بنین خندا و    «وَرسُُلِهِ اللَّهِ بَیْنَ یُفَرِّقُوا»خواهند، كه چه كاری انجام دهند؟  كنند، می اراده می

ای كه بین خدا و رسل وجود دارد قطع شود. این رابطنه   رسل تفرقه بیندازند، در حقیقت این رابطه

شود. وقتی بین خندا و رسنل شنما توانسنتید تفرقنه       اگر قطع باشد برای او حرف حرف خودش می
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توانید به راحتی حرف را قبول نكنید چون حنرف خنود    بیندازید و حرف حرف خودش شد شما می

 ،«بِبَعْضٍ ونََكْفُرُ بِبَعْضٍ نُؤْمِنُ وَیَقُولُونَ»لذا  شما است.

تفرقنه قائنل    شنویم و بنین ملائكنه    بین انبیناء تفرقنه قائنل نمنی     گوییم ما ی  موقع است می 

شویم، این بحث خیلی عجیب است تفرقه بین خدا و رسل، تفرقه انداختن بنین خندا و رسنل     نمی

این فكر فكر خدا نیست. وقتی كه توانستید این تفرقنه   یعنی این حرف را بگویید حرف خدا نیست،

توانید در اینن صنورت ین  سنری را      شود، می می« بِبَعْضٍ نَكْفُرُ وَ بِبَعْضٍ نُؤْمِنُ یَقُولُونَ»را بیندازید 

 أَنْ» كند كه چنین كناری انجنام دهند،    ؛ اراده می«وَیُریدُونَ»قبول كنید ی  سری را قبول نكنید! 

كند،  كند ی  راهی را پیدا می ها اراده می با ادبیات دینی در داخل همین«. سَبیلا  ذلِ َ بَیْنَ یَتَّخِذُوا

 آورند. كند ی  دین به این شكل درمی كند آن را قبول نمی این را قبول می

اندازد ین  سنری را    آیات برای كفّار نیست برای منافقین است، بین خدا و رسول تفرقه می  این

گوید:  كند. خدا می ای در این بین انتخا  می كند ی  راه میانه ی  سری را قبول نمیكند  قبول می

ها كافر هستند، این كفر است. كسی كه خندا و رسنول را هنم     ؛ حقاّ  این«حَقًّا الكْافِرُونَ هُمُ أُولاِ َ»

رم كه از دهد این نیست كه بگوید من خدا و رسول را قبول ندا قبول ندارد ولی طرحی كه انجام می

؛ بین خدا و رسول تفرقه «وَرسُُلِهِ اللَّهِ بَیْنَ یُفَرِّقُوا»دهد این است كه  كفّار شود، طرحی كه انجام می

 شود.  اندازد، فرق قائل می می

 تحریف آیات تنها هنر کسانی است که با ادبیات دینی آشنا هستند

 منِنَ »گوینند، دارد:   غمبر چنه منی  ها كه نسبت به پی ، راجع به یهودی64همین سوره نساء، آیه 

كننند   ها در حقیقت كلام را از موضع خودش خارج می ؛ آن«مَواضِعِهِ عَنْ الْكَلِمَ یُحَرِّفُونَ هادُوا الَّذینَ

كنند، همنین هننر، هننر      ها است، هنر كسی است كه با ادبیات دیننی كنار منی    كه این هنر یهودی

توانیند آینات قنرآن را كننار      بیات دینی كار كنید نمیمنافقین است. چون وقتی شما بخواهید با اد
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 غیَْنرَ  وَاسنْمَعْ  وَعَصنَیْنا  یَقُولُونَ سمَِعْنا» باشد.« مَواضِعِهِ عَنْ الْكَلِمَ یُحَرِّفُونَ»بگذارید، باید چه كنید؟ 

 بگویند اشكالی ندارد.« اسْمَعْ وَ»گویند كه گوش كن و حرف نزن. بعد گفته اگر  ؛ می«مسُْمَعٍ

 شود به رهبر حرفی را تحمیل کرد قتی که میو

؟ «أَطَعْنا وَ سمَِعْنا»شود این را بگوید كه: تو  تواند به رهبر دینی می ( مگر كسی می11: 13: 66)

كنیم ولی تو هم حرف منا   شنویم اطاعت می ؛ ما می«وأََطَعْنا سمَِعْنا قالُوا أَنَّهُمْ لَوْ»ادامه را نگاه كنید 

كنیم تو گوش  ما هم حرف داریم تو گوش كن، این اشكالی ندارد، ما صحبت می را گوش كن، یعنی

كنیم. این تعامل با رهبر دینی اشنكالی نندارد،    كنیم اطاعت می كن تو هم صحبت كن ما گوش می

كنیم توی پیغمبر هم گنوش ننده، تنوی پیغمبنر      طور نیست كه آدم بگوید ما اصلا  صحبت نمی این

كننی منا گنوش     گوییم، ولنی تنو صنحبت منی     ریم حرف خود را به تو میگوش بده ما هم حرف دا

 وَ»گنوییم   ؛ تو هم حرف ما را گوش كن. ولی ی  موقع منی «اسْمَعْ وَ«. »أَطَعْنا وَ سمَِعْنا»دهیم،  می

؛ یعنی تو گوش كن در حالتی كه تو شنیده نخواهی شد، یعننی در حقیقنت تنو    «مسُْمَعٍ غَیْرَ اسْمَعْ

 غیَْنرَ  اسْمَعْ وَ»كند كه  طور در مقابل رهبر دینی عمل می ما حرف بزنیم، یعنی این حرف نزن بگذار

؛ تو گوش كن ولی... ، وقتی كه كلام از موضع خودش خارج شده باشد، وقتی كه تفرقه بین «مسُْمَعٍ

شنود بنه او    می ،«ضٍبِبَعْ ونََكْفُرُ بِبَعْضٍ نُؤْمِنُ»شود این كار را انجام داد،  خدا و رسول افتاده باشد می

كنیم، ولی تو حرف ما را باید گوش كننی، آن موقنع    كه ما گوش نمی گفت تو گوش كن و حال آن

 (11: 16: 26شود تحمیل كرد. ) می

؛ در دهنان خنود پیچاندنند و    «بِأَلسْنِنَتِهِمْ  لیًَّنا »ها هم  گفتند، آن می« رَاعِناَ»ها  )سؤال( مسلمان 

زدنند.   طور به حضنرت كناینه منی    ا را بچران، یعنی ما گوسفند هستیم، این؛ یعنی م«رَاعِنَ اَ»گفتند 

بگویید كه « انْظُرْنا»، (116)بقره: «انْظُرْنا وَقُولُوا راعِنا تَقُولُوا لا»نگویید « رَاعِناَ»همین آیه نازل شد كه 

اینن كنلام   همان معنی را بدهد كه به ما مهلت بده، ما را تحمّل كن. همان معننی را بدهند منتهنا    

ها با پیچاندن  ؛ آن«الدِّینِ فیِ وَطَعْنا  بِأَلسِْنَتِهِمْ لَیًّا راعِنا»ها بدهد.  نباشد كه این بهانه را به دست آن
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كه  خواستند بگویند كسانی كه دین دارند گوسفند هستند، كما این دهان و طعن در دین آمدند، می

د؟ ولیّ را محجور نیاز دارد، اندیشمند است كه این گویند مگر آدم ولی لازم دار الآن خیلی افراد می

منا ولنی لازم دارینم! اینن     « حَجر»گوید مگر آدم ولی لازم دارد؟ در با   گوید! می ها را می صحبت

خواهد بگوید كسانی كه احتیاج به ولیّ و ولی فقیه دارند كسانی هستند كه  است. می طعن در دین

داننم آن شنخص    كه من بعید منی  شود. با این ن در دین میدیوانه هستند، محجور هستند، این طع

شود، یكی در بحث حَجر است یكی در بحنث ولاینت در    نداند كه ولایت در دو با  فقهی بحث می

شنود. او فقنط    شود، اصلا  در حجر بحث نمنی  تصرّف و ولایت فقیه در بحث بیع و مكاسب بحث می

 (11: 14: 11ه هستید كه احتیاج به ولی دارید. )خواهد به دین طعنه بزند بگوید شما دیوان می

 تفاوت وکالت و ولایت

دانید یعنی چه؟ یعنی تو وكیل ما هستی، تنو ولنی نیسنتی تنو      می« مسُْمَعٍ غَیْرَ وَاسْمَعْ»سؤال( 

گوییم تو باید گوش بدهی. درسنت اسنت    وكیل هستی! نقش وكیل این است كه ما نظر خود را می

 وَاسْمَعْ»های دموكراسی مگر چطور است؟ به رئیس خود  كند. الآن نظام می قرآن لبّ مطلب را نقل

ی ما هستی تو كه از طرف خدا وكیل و ولی بر ما نیستی، از این  گویند تو نماینده ؛ می«مسُْمَعٍ غَیْرَ

طرف تو وكیل ما هستی؛ یعنی ولی فقیه یا پیامبر باید منویاّت مردم را جلو ببرد ببیند منردم چنه   

كننیم كنه    گفتند، یعنی هر چه بگویی ما مخالفت منی  نمی« عَصَیْنا وَ سمَِعْنا»ها هم  خواهند! آن می

گفتند ما قدرت بر مخالفت داریم یعنی جای مخالفت بر منا بناز اسنت. نظنام نظنام       گفتند، می نمی

 شی؟!وكالت از این طرف است یعنی تو باید كار ما را راه بیندازی قرار نیست كه تو ولی ما با

شننویم ولنی    گویید، ما حرف را منی  می« عَصَیْنا وَ سمَِعْنا»فهمید تفاوت چیست، ی  موقع  می 

طور نیست كه هر چه تو بگنویی منا بایند     ، ما عصیان كنیم، این«عَصَیْنا»این قدرت بر ما هست كه 

 گوش بدهیم كه!
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و گنوش كنن ولنی ننه     ، تن «اسنْمَعْ  وَ»از این طرف چطور است؟ از این طرف تو وكیل ما هستی 

كه تو هم حرف بزنی ما گوش كنیم، یعنی به عبارتی آن مسیر مسیر وكالت از این طرف اسنت   این

، اوّلا  منا گنوش   «أَطَعْنا وَ سمَِعْنا»گفتند این درست بود كه  طور می تو باید فقط گوش كنی. اگر این

دهیم و اطاعنت   ا گوش میكنیم، یعنی از طرف ما سمع سمع اطاعت است، م دهیم و اطاعت می می

؛ (114)آل عمران: «الْأَمْرِ فیِ وشَاوِرْهُمْ»گویند  زنیم. همان چیزی است كه می كنیم البتّه حرف می می

گوینند، اشنكالی    تو بنشین با افراد مشورت كن، با مردم مشورت كن، حرف دارند حرف خود را منی 

 دم نیست. ندارد كه صحبت كنند، ولی نظام ولایت، وكالت از طرف مر

گویید شما منویاّت این مردم را جلو نبردید، هر منوكّلی   نظام وكالت از طرف مردم است كه می

( شنما اگنر ببینیند وكینل، كنار شنما را انجنام        11: 14: 64ح  دارد كه وكیل خود را عزل كند، )

از اینن  كنید. شما وكیل من هستید، اگنر نظنام نظنام وكالنت      دهد موكّل هستید او را عزل می نمی

طور باشد شما باید این كاری كه  خواهم این دهید، من می طرف باشد شما دیگر به من پیشنهاد نمی

گویم كنار برو من ین  وكینل دیگنر      گویم به عنوان وكیل انجام دهید! اگر انجام ندهید می من می

 گیرم. می

آینند رأی   منردم منی  ها كه وكیل خدا نیستند  طور هستند، آن های دموكراتی  همین الآن نظام

كننند، وكینل    كنند از طرف خود مساول منی  دهند ی  سری نماینده از طرف خود انتخا  می می

خواهیم او هم باید بگویند   شود، باید كار مردم را جلو ببرد. اگر مردم بگویند ما جنگ نمی مردم می

م قرار گرفت ولنو  خواهیم؛ چون وكیل مردم است، ولی اگر ی  رهبر دینی در آن مقا ما جنگ نمی

كه به این طری  اطراف حضنرت   كه از طری  خبرگان به آن جایگاه، به آن ناحیه رسید، ولو این این

علی جمع شدند و حضرت علی را در این ناحیه گذاشتند، ولی حضرت علی وقتی كه به آن ناحینه  

موقنع اگنر منردم    رسید، او وكیل مردم نیست او ولی بر مردم است، وقتی كه ولی بر مردم شد آن 
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خواهیم او هم  طور نیست كه لزوما  چون مردم گفتند ما جنگ نمی خواهیم این بگویند ما جنگ نمی

 ( 11: 31: 34بگوید پس در این صورت جنگ نیست! )

كه ما هم گوش بندهیم، تنو    ، یعنی همین، یعنی تو گوش كن نه برای این«مسُْمَعٍ غَیْرَ وَاسْمَعْ»

 خواهد بگوید. گوش كنی، این را می وكیل ما هستی تو باید

یعنی چه؟ تو گوش كن در حنالی كنه اصنلا     « مسُْمَعٍ غَیْرَ وَاسْمَعْ»این آیات خیلی دقی  است، 

كنند.   شود، همان نظام را در حقیقت بیان می صحبت نكن، در حالی كه به حرف تو گوش داده نمی

 لَهُمْ خَیْرا  لكَانَ»گفتند  ، اگر این را می«اسْمَعْ وَ اأَطَعْن وَ سمَِعْنا»گوید:  شاهد هم بعد از آن است می

ها هم بهتر بود. یعنی آن چیزی است كه اگر صحبت كنند و گنوش كننند و    ؛ برای خود آن«وَأَقْوَمَ

 «.وَأَقْوَمَ لَهُمْ خَیْرا »اطاعت كنند این 

 یعنی چه؟« لَیّ» -

تی بحث این اسنت كنه چطنور بنین خندا و      پرس ی بت یعنی پیچاندن، لام و دو یاء. در اندیشه -

توانید خدا را قبول كنید رسول را هم قبول كنید، اگر  شود تفرقه انداخت؟ یعنی شما می رسول می

اید. مشنابهت اینن    اید، زیر بار دین رفته شما خدا و رسول را قبول كنید عملا  زیر بار همه چیز رفته

ها  ها را قبول كنید، منتهای مراتب بین این نید، آلههفكر با مشابهت این فكر كه شما خدا را قبول ك

بتوانید فاصله بیندازید. از این طرف در اهل كتا  خدا را قبول كنید، مسیح را قبول كنید، ولنی در  

هایی است  ها همان مشابهت حقیقت نقشی به مسیح بدهید كه بتوانید این فاصله را قطع كنید، این

 احی شده هم هست. افتد و طرّ كه دارد اتّفاق می

 های نادرست اقتصادی و سیاسی در قالب علم  اندیشه

ی توبه شروع كردیم. این جلسه ی  مقدار فنّی شند، دلینل آن    سوره 21)سؤال( بحث را از آیه 

گوینند ظناهر ظناهر فننّی اسنت، ولنی پشنت         ( حرفی كه دارند منی 11: 36: 31هم این است كه )

های دیگری دارد، ولی حرف در ظاهر دارد فنّی ارائنه   صحنه ی سیاسی دارد؛ یعنی ی  پشت صحنه
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قالنب    فهمید این شود. شما این را بفهمید، می ی فكری دارد ارائه می شود! به عنوان ی  اندیشه می

ی پزشنكی كنه دارای آزمایشناتی     آید، یا در ین  اندیشنه   ی اقتصادی می ی  مرتبه در ی  اندیشه

 آزمایشگاهی دارد و چیزهای دیگر دارد،  Documentاست؛ یعنی مقدار زیادی 

های اقتصادی است؛ یعنی ی  كارتل اقتصادی اسنت كنه    بدانید كه پشت سر این، دست كارتل

هنای مربنوط بنه     خواهد فلان اتّفاق بیفتد، آن موقع اندیشنه  دهد كه می دارد این بحث را انجام می

شود. شما در سطحی داریند   ور مقالات پر میط بینید ی  مرتبه همه جا از این سازد می قضیّه را می

بینید... ین    ها را می ی این كنید كه در سطح مقالات است، در صورتی كه پشت صحنه برخورد می

شود  پزشكی مطر  می Textشود، در  بینید در پزشكی بحثی در بیماری صرع مطر  می مرتبه می

بینند و بیمنار صنرعی وقتنی     می ouraه كه یكی از اتّفاقات این بیماری صرع وحی است، كسانی ك

بینند ین     بیند؛ یعنی ی  چیزهایی منی  می ouraگویند  بیند، می هایی را می گیرد صحنه صرع می

جنا   گوید چیزی كه گم شده مثلا  آن گوید، می شنود، حتّی چیزهای واقعی هم می صداهایی هم می

كند و وحی را به عنوان  اكیومنته( می)د Documentرا   ، اینكاپلان Textبینید كه  است. بعد می

برخنورد داریند     ی علمی شما با این اندیشنه  ی بیرونی، در لایه  كند. در لایه بیماری صرع مطر  می

 (11: 34: 61های دیگری خوابیده است. ) ی این داستان حرف ولی در پشت صحنه

 های اقتصادی و سیاسی دارد          علم امروز پشت صحنه

هنا ایجناد    قدر بدبینی در اینن بحنث   بینید، مطمان باشید، یعنی این زیادی مقاله می شما تعداد

خواهد چیزی را تبلیغ كند، چیزی درست  ی آشپزی می بینید كه برنامه شود، ی  مثال، شما می می

اندازد، منتها  چون این خیلنی تنابلو    گوید كه این كالا را جا می قدر می كند و از خاصیّت آن این می

هنای كنلان فنلان شنركت      فهمند این غذا را برای آن درست كرده است. اتّفاقا  پنول  ست ,همه میا

كند و مقدار زیادی هنم   رود، این را تبلیغ می دهد ی  غذایی درست كند در آن دنَِت به كار می می

هنای   هنا مقندار زینادی بحنث     ی این حرف گوید. مطمان باشید كه پشت صحنه در خاصیّت آن می
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شود، كاملا  هم واضنح اسنت وگرننه شنركت      دی قرار گرفته كه الآن تبلیغ این در آشپزی میاقتصا

كند. هیچ بعید ندانید كه چند  كند، او تبلیغ كار خود را می فلان كه برای شكم مردم دلسوزی نمی

 81كه كاكائو در شیر اگنر مخلنوط شنود اینن تركینب       نشینند و از مزایای این پزش  كنار هم می

درصد كاكائو چیز خیلی مفیندی اسنت! هنیچ بعیند ندانیند كنه چننین اتّفناقی در          31شیر درصد 

ی خود  كنند علم خیلی پاك است و در پشت صحنه های بیرونی علم بیفتد. كسانی كه فكر می لایه

های بیرونی بسیار ناپاك است و  كنند! علم در لایه گیرد خیلی نادرست فكر می از كسی دستور نمی

طور اسنت،   های سیاسی هم همین گیرد. در لایه های اقتصادی خود دستور می پشت صحنه دقیقا  از

كنه   افتند؟ بنرای اینن    كنید بنرای چنه جننگ اتّفناق منی      افتد فكر می اگر در جایی جنگ اتّفاق می

سنازند تناریخ مصنرف     ها و چیزهایی كه می سازی در پشت صحنه هستند، باروت های اسلحه شركت

اندازنند   صرف آن بگذرد باید چه كنند؟ باید جنگی به راه بیندازند. جنگ به راه میدارد اگر تاریخ م

شود  های تسلیحاتی بخوابد, اقتصاد ی  مملكت متضرّر می تا تمام تسلیحات را بفروشند. اگر شركت

ای از دنیا جنگی راه بیندازند كه این تسلیحات فروخته شود كه نظنام اقتصنادی    پس باید در گوشه

 خود را انجام دهد. این خیلی در عالَم طبیعی است.حركت 

 مکر با نقاب اندیشه و علم!

، این فكر، این حرف «كسَبََتْ بِما نَفْسٍ كُلِّ  علَى قائِمٌ هُوَ فمََنْ أَ»سوره رعد را ببینیم  22این آیه 

، یعنی كسی كه «كسَبََتْ مابِ... قائِمٌ هُوَ» -3، «نَفْسٍ كُلِّ  علَى قائِمٌ هُوَ» -1قرآن است، آیا كسی كه 

 بمِنا ... قنائِمٌ  » -3اسنت،  « نَفنْسٍ  كُلِّ  علَى قائِمٌ» -1طور است هم  طور است، این خدایی كه این این

دهند او قائم است. یعنی هم بر خود شخص هم بر فعنل   است، یعنی كارهایی كه انجام می« كسَبََتْ

ی شخص، همه چیز شنخص،   اراده  شخص قائم است، یعنی هم خود شخص هم فعل شخص و هم

 یشَناءَ  أَنْ إلِاَّ تشَناُُنَ  وَمنا »گینرد كنه    ی خدا قرار می ی اراده آید زیر سایه ی توحیدی می در اندیشه

 كنُلِّ   علَنى  قنائِمٌ  هُنوَ  فمََنْ أَ»گیرد.  ی شاء خدا قرار می ؛ حتّی شاء شما هم زیر سایه(21)انسان: «اللَّهُ
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؛ یعنی خدا قائم بر هم خود شخص هم افعال شخص است و مشنرف بنر   (22د: )رع«كسَبََتْ بِما نَفْسٍ

؛ بگنو اسنم   «سنَمُّوهُمْ  قُلْ»ها آمدند برای خدا شركاء گذاشتند.  ؛ آن«شُرَكاءَ لِلَّهِ وجََعَلُوا»ها است.  آن

ی هنا  خواهم بگنویم عبنارت   گوید، می ها می این شركاء را بگویید! این استدلالی كه خدا دارد به این

هنا   ها را بگویید ببینیم چه اسنمی بنرای آن   گوید شما اسم آن های معناداری است، می قرآن عبارت

ی مناه،   ی خورشنید، الهنه   ها بگویند, می گویند: الهه گویید، اگر اسمی دارند. اگر اسمی برای آن می

 گویند.  ها را می گویند، یعنی این ی این و آن می الهه

)نجنم:  «وَآبناُُكُمْ  أَنْتُمْ سمََّیْتمُُوها أسَْماءٌ إلِاَّ هِیَ إِنْ»گوید:  نجم می  برای همین است كه در سوره

ها اسنمی اسنت كنه پشنتوانه نندارد،       اید، این ی  سری اسم بی مسمّی خود شما درست كرده ؛(32

بنور  مج ،«سنَمُّوهُمْ »ها را قطع كنید شركاء قرار بدهید، نه این كه زیر پر خدا باشنند،   یعنی اگر این

ها تبدیل  یعنی به این ؛ی ماه است ی خورشید و آلهه آلهه ومیز است هستید بگویید درخت است و 

 ؛«سَنمَّیْتمُُوها  أسَْماءٌ إلِاَّ هِیَ إِنْ»گوید:  شود كه می نجم می  نه به اله واحد. بعد همان سوره شود می

 لا بِما تُنَبِّاُونَهُ أَمْ»شود.  می ها اسم بی مسمّی هایی برای خود درست كردید، این شما ی  سری اسم

دهید به چیزی كنه در زمنین    خدا را خبر میكه دارید  یا این ؛«الْقَوْلِ مِنَ بِظاهِرٍ أَمْ الْأَرْضِ فیِ یَعْلَمُ

 گوییند.  ، یا دارید ی  حرف ظاهری چنرت و پنرت منی   «الْقَوْلِ مِنَ بِظاهِرٍ أَمْ»داند،  خود او هم نمی

اضنرابیّه  « بنَل »چیسنت؟  « بنَل »، این «بَل»ه چیزهایی با فكر گفته شده است. خواهم بگویم چ می

هنا   ها نیست كه این ها را كنار بگذار، بحث این ی این خورد یعنی همه اضرابیّه وقتی می« بَل»است، 

 ؛«السَّبیلِ نِعَ وصَُدُّوا مكَْرُهُمْ كَفَرُوا لِلَّذینَ زُیِّنَبَل » فكری نیست. ،شركاء درست كردند، بحثآمدند 

خواهند راه خدا را ببندند ی  سنری بنت    مكری دارند كه می ها ها است، این ی بر مكر ایناین تزیین

هنم درسنت    انند، ین  چیزهنایی    ها هم درسنت كنرده   اسماند ی  سری  به این شكل درست كرده

ی  ر ین  اندیشنه  راه رسنیدن بنه خندا را د    ،اند سبیل الله را با آن قطع كرده اند راه رسیدن، و كرده
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 زُیِّننَ »، شنده  تنزیین داده  ن مكنر این  اند بعد ها عملا  مكر كرده آناند.  فكری به این شكل قطع كرده

 ای است! ث اندیشهكه فكر كنید صرفا  ی  بح است نه اینها  اینمكر  ،«مكَْرُهُمْ كَفَرُوا لِلَّذینَ

ان هنم منهنای خندا نیسنت     شنیط  تنزیین داده و  یا شیطانتزیین داده شده،  این كه می گوید

 «.زَیَّن الله»شیطان عامل خدا است. برای همین گاهی اوقات داریم 

 ؟ را تزیین داده ها خدا آن -

این بحنث مفصنّل اسنت كنه فرصنت آن       تزیین داده شده است، ،«كَفَرُوا مكَْرُهُمْ لِلَّذینَ زُیِّنَ» -

 نیست. 

 تبدیل رابطه شفاعت به شراکت

ها است، آیاتی كه راجنع بنه    پرست راجع به خود بت این ها آیاتیینید. را بب 46انعام، آیه   سوره

های  ها با هم دارند ی  فكر است كه مدام صورت ای كه این رابطه ،كفّار است، آیه راجع به منافقین

گوید این شفاعت را شنما در حندّ    كردند قرآن می كند. بحث شفاعتی كه مطر  می مختلف پیدا می

 داشتید، مشكل فكری شما این است، شفاعت نگه ن

 مَعكَُنمْ   نَنر   وَمنا  ظُهُورِكُمْ وَراءَ خَوَّلْناكُمْ ما وَتَرَكْتُمْ مَرَّةٍ أَوَّلَ خَلَقْناكُمْ كَما  فُراد  جِاْتُمُونا وَلَقدَْ»

بینم كه گمنان كردیند    میبا شما شفعائی را ن ؛(26)انعام : «شُرَكاءُ فیكُمْ أَنَّهُمْ زعََمْتُمْ الَّذینَ شُفَعاءَكُمُ

است به شراكت تبدیل كردید، این  ی طولی رابطهدر شما شركاء هستند، یعنی شفاعت كه « أَنَّهُمْ»

مطر  « اللَّهِ عِندَْ شُفَعاُُنا هؤلُاءِ»بحث كه كفّار  است. این ی شراكت رابطهی شفاعت نیست این  رابطه

 منا  عنَنْكُمْ  ضَلَّ وَ بَیْنَكُمْ تَقَطَّعَ لَقدَْ» كت است،شرا بلكه این گمان كردید ،عت نیستاین شفا دكردن

 .«نَتَزعُْمُو كُنْتُمْ

مسیح ثالث گویند  ی  موقع می های مسیح پرداخت. شود به بحث مائده با این آیات می  در سوره

گویند مسیح ابن الله است، این مسیح ابن الله اسنت، مسنیح ثالنث ثلاثنه      ثلاثه است، ی  موقع می
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ها در حقیقت اضلاع ی  اندیشه اسنت   مسیح خود الله است، الله خود مسیح است، این حرف است،

 شود. طور گفته می این دارد كه

 

 صلوات!

                                                           

 .624، ص 1  ج، البحار سفینة -1


